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 چکیده 
نقد آثار برجسته در همۀ ادوار از بدو ظهور آن اثر امری رایج و شایع بوده است و اهمیّت پژوهش در این زمینه 

دار بخش صهبایی ازجمله منتقدانی است که میراثدوازدهم هجری امامشده نیست. در قرن کمتر از ارزش آثار خلق

گیری است که باعث شکل خان آرزوالدین علیهای ادبی ادیبانی چون مُنیر لاهوری، آزاد بلگرامی و سراجنظریه

های تبلور اندیشهتوان آن را از جمله آثاری است که می «نثر ظهوریشرح سه»قاره شد. رسالۀ این شاخۀ ادبی در شبه

جدید صهبایی دانست که در نتیجۀ تحلیل و نقد عناصر زبانی و بلاغی رسالۀ مزبور  به دست آمده است. امتیاز 

تازگى، علمى و منسجم بودن آن است. مظاهر عدول از مقتضای  های صهبایی، در حوزۀ نقد ادبی در عیندیدگاه
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در دهد. بسیاری از اصطلاحات موجود در آثار او صورت اولیهّ تعبیراتی است که امروز وضوح نشان میاو را به

tرا تقریباً به مفهوم  «بندیکلمه»شود؛ مثلاً  او مکاتب نقد ادبی جدید در دنیا مطرح می ext ure  بافت»یا همان» 

stرا به معنی  «بندیاستخوان»و  ruct ure  طَرف  برد. اصطلاح استعارۀ ایهامی کناییبه کار می« ساختار»یا(
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 مقدمه -1

شعرای بزرگی چون  آشنایی هندیان با ادب فارسی از قرن پنجم به بعد و ظهور نویسندگان و

هجویری، ابوعبدالله روزبه نکتی لاهوری، مسعود سعد سلمان، ابوالفرج رونی، امیرخسرو، حسن 

قاره را به یکی از مراکز کم شبهدهلوی، حمید قلندر، ظهیر دهلوی، شهاب مهمره و مولانا مطهر، کم

که اغلب ترک نژاد د با آنمهم ادبیات فارسی تبدیل کرد. البته نقش دربارها و حکّام در این رون

فرهنگی سرانجام در دورۀ تیموریان هند به اوج خود های تاریخیبودند، انکارناپذیر بود. این زمینه

قاره از یک سو با اتّکا به سابقۀ تمدنّ خود و از سوی دیگر با درک مشخصی رسید. اهل فرهنگ شبه

ای دست یافتند. در قرن رهنگ به جایگاه ویژهای از این دو فاسلامی و تحصیل آمیزهاز تمدن ایرانی

الدین خان تألیف سراج داد سخن، منیر سراج، الغافلینتنبیههجدهم میلادی نقد ادبی با آثاری چون 

اثر منیر لاهوری و نقد قصیدۀ قدسی مشهدی به طور رسمی و علمی به عنوان  کارنامهآرزو و رسالۀ 

شاخۀ از ادبیات محسوب شد و حتی در مراکز آموزش عالی هند در دهلی و آگره این شاخۀ ادبی 

، الشعراکلمات»هایی چون قاره این بودکه در تذکرهشد. یکی از دلایل ایجاد نقد ادبی در شبهتدریس 

( 134:1379)فتوحی، « که نوشته شد خزانۀ عامره، گل عجایب، تذکرۀ شعرای کشمیر، سفینۀ خوشگو

طلبی قومی نویسندگان ایرانی توجه نشان دادند و در مقابل ادیبان هند در مقام به عنصر ملیتّ و برتری

بخش صهبایی یکی از منتقدان ادبی مشهور روزگار خود بود و تدریس دروس دفاع برآمدند. امام

وط به نقد ادبی و نقد متون را بر عهده داشت. با زبان فارسی و عربی آشنایی نسبتاً کاملی داشت مرب

و لغت و بلاغت را خوب آموخته بود اما آنچه بیش از هر چیز دیگر مایۀ شهرت وی گردیده، قدرت 

زبان  توان گفت بعد از خان آرزو، صهبایی نقد ادبی را درو نیرومندی او در نقد ادبی است. می

ریزی کرد. شناسی و بلاغت و لغت پیفارسی هویتی مستقل بخشید. آن را بر پایۀ مبانی علمی زبان

قول »و بعد رسالۀ عالمانه « اعلاءالحق»ای با نقد ادبی ارتباط دارد. او ابتدا رسالۀ اغلب آثار او به گونه
لمانه و دور از حب و بغض خود م نوشت. او در این دو اثر با نقدی عا1846ه/1262را در سال « فیصل

صهبایی در شرح ابیات شیخ »آرزو برخاست. به دفاع از حزین لاهیجی در برابر اعتراضات خان 

دهد که اگر خود شیخ زنده گشته، ببیند، خواهد گفت؛ حزین برای رفع انتقاد توجیهاتی به خرج می

 (.349: 1977ی، )آرزوی اکبرآباد« چنین توجیحاتی در خاطر من خطور نکرده است

 بیان مسئله -1-1

( تألیف کرده است، اما او قول فیصلو  اعلاءالحقصهبایی با وجود این که دو اثر مهم در نقد ادبی )

قاره است که توانست یک حکم موجز را در مصادیق متعدد تسرّی دهد از مجتهدان بزرگ ادبی شبه
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تفتازانی  مختصرالمعانیو  مطوّلدر کتبی چون  و به قول امروزیان پیاده کند و توانست احکامی را که

 به ایجاز و اشاره در مورد شعر و ادب عربی آموخته بود، در شعر و نثر پارسی کاربردی کند.

از جملۀ آن آثاری است که در کنار اهمیتی که در حوزۀ « نثر ظهوری ترشیزیشرح سه »رسالۀ 

ارزش والایی دارد. صهبایی با ارزیابی این اثر ظهوری شناسی و بلاغت دارد، از جنبۀ نقد ادبی هم زبان

ترشیزی از جنبۀ فنی و بیان ارزش واقعی و ارزشهای تعبیری و احساسی آن، سعی کرده است جایگاه 

آن را در خط سیر ادبیات مورد بررسی قرار دهد. در کنار این شرح، او را به عنوان منتقد فاضلی 

و ذوق خود در بررسی این اثر ادبی استفاده کند و با استفادۀ بینیم که توانسته است از فضل می

مبتکرانه از علوم ادبی در شرح این اثر ظهوری، این اثر را به عنوان یکی از منابع آموزشی مهم برای 

دانشجویان زبان فارسی دانشگاه دلیّ دهلی درآورد و با گسترش و نشر آثار صهبایی در قالب چاپ 

؛ آثار صهبایی در سراسر «دِهرام نارین»و « دین دیالمنشی»شجویان چون سنگی، توسط همین دان

قاره مخاطبان خاص خود را داشته باشد. بعد از دیوان و کلیات اشعار شاعران، در شروح به شبه

های خوبی از نقد ادبی را یافت که معرّف نقدهای ذوقی توان نمونهمی دوران، این ەٴنگارش درآمد

ای در حوزۀ نقد، در این اثر آمده که صطلاحات و شگردهای ادبی ناشناختهاین دوره است. ا

کرد. اصطلاحاتی چون: ضرورت پژوهش و بررسی آن موضوعات در حد یک مقاله را ایجاب می

تناسبات الفاظ در کلام، وضع مظُهر در موضع مُضمر، در ساختار بیت: شعر دولَختی، در حوزۀ 

 یهامی کنایی(.بلاغت: طرَف وقوع )استعارۀ ا

های بلاغی و نقد ادبی صهبایی، ناشناخته ماندن این نظریات برای جامعۀ دلیل پرداختن به نظریهّ

 ای در این حوزه به خصوص نقد ادبی است.ادبی با وجود انجام گرفتن کارهای ارزنده

در زمانۀ خود اثری مشهور بوده، اما در  شرح صهباییو  نثر ظهوری ترشیزی سهاگرچه کتاب 

های آن برای اهل ادب شناخته نیست؛ از این رو، مقالۀ حاضر که نقد ادبی امروز بسیاری از ویژگی

کند که به ای نوشته شده است، تلاش میتحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهبه روش توصیفی

 های زیر پاسخ دهد:پرسش

 زۀ نقد، باعث تمایز این اثر از میان دیگر آثار آن دوره گردیده است؟. چه عناصری در حو1

 . روش صهبایی در نقد شعر بر چه اساسی استوار است؟2

 آهنگی قافلۀ نقد ادبی دورۀ خود تا چه حد است؟. جایگاه صهبایی در پیش3
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 پیشینۀ پژوهش -2-1

بسیاری از محققان امروز قرار گرفته بررسی عناصر بلاغی و نقد ادبی موضوعی است که مورد توجه 

های بلاغی و نقد قاره، به خصوص صهبایی، با محوریت تحلیل دیدگاهاست؛ اما دربارۀادیبان شبه

های انجام شده در مورد صهبایی ادبی رسایل فارسی او کار چندانی صورت نگرفته، اغلب پژوهش

توان اثر ترین پژوهش را میاست که مهم« لقول فیص»مربوط به حوزۀ نقد ادبی او با تکیه بر رسالۀ 

دانست که عنوان فرعی آن  شاعری در هجوم منتقدانعالمانۀ محمدرضا شفیعی کدکنی با عنوان 

( 1385است که انتشارات آگاه در سال )« نقد ادبی در سبک هندی پیرامون شعر حزین لاهیجی»

حزین دانست که بخش دوم آن کتاب  نگاشتی تحلیلی دربارۀتوان تکچاپ کرد. این کتاب را می

صهبائی، رسالۀ « قول فیصل»خان آرزو، « الغافلینتنبیه»به جریان رد و دفاع از حزین در چهار رسالۀ 

صفحه را  510صفحه از  270رسالۀ محمد عظیم ثبات اختصاص یافته است و حدود  قاری و

های اکبرشاهی بر اساس استعارهشناسی شعر در عصر گیرد. در این کتاب به بررسی جمالدربرمی

های شعر این دوره پرداخته شده های نو و مجاز و نقش تأثیرگذار آن در نوآوری بندیتازه و خیال

تحلیل است. همچنین « قول فیصل»و به نقش صهبایی در نقد شعر حزین لاهیجی با تکیه بر رسالۀ 

ادبی خانِ آرزو آورده شده است؛ اما در  هایین در کنار نظریهشناسی شعر حزآرای او دربارۀ جمال

نثر( دیده هایی از دیگر رسایل فارسی صهبایی )به خصوص شرح سهوجه نمونههیچاین کتاب به

 .شودنمی

( 1385دومین اثر مهم، کتاب نقد خیال اثر محمود فتوحی رودمعجنی، انتشارات روزگار، چاپ )

های شعرشناسی ۀ نقد ادبی و نقد زبانی و زبان و روشاست. در این کتاب نیز اطلاعات مفیدی در زمین

نثر های زبانی و ادبی شرح سهتوان یافت؛ اما به ویژگیآرزو اطلاعات مفیدی می صهبایی و خان

قول به رسالۀ  شاعری در هجوم منتقدانای نشده است، فقط نویسنده همانند مؤلف ظهوری اشاره
هایی را مورد تحلیل اشاره کرده است. مؤلف این اثر در زمینۀ بلاغی بررسی اصول و نظریه فیصل

ای از قرار داده است که در آثار بلاغی دوران صهبایی مطرح بوده است و در این کتاب هیچ نمونه

 رسایل دیگر صهبایی در حوزۀ نقد ادبی مطرح نشده است.

نوشتۀ « "نثر ظهوریشرح سه"های بلاغی صهبایی در دیدگاه»های دو مقالۀ در این جستار از یافته

، فصلنامه دانشگاه فردوسی مشهد جستارهای نوین ادبینگارندگان همین جستار حاضر که در مجله 

ظهوری ترشیزی و جایگاه آن در ادبیات نثرسه»چاپ گردید و همچنین از مقالۀ  1400در یک آبان 
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ادبی سال پژوهیهاتوری( که در مجلۀ متنهادی، ریالله ر، روحباباسالا نوشتۀ )علی اصغر« فارسی

 چاپ گردید، استفاده شده است. 1398

اثر خان آرزو و نیز  عطیۀ کبریو  موهبت عظمی، سراجِ مُنیر، االغافلینتنبیه، مثمرهای از رساله

بر خوان خان آرزو که در کتابی با عنوان الدین علیپور در مورد سراجمجموعه مقالات مهدی رحیم
توان ( به چاپ رسید، می1391آوری شده و از سوی نشر مجمع ذخائر اسلامی در سال )، جمعآرزو

آرزو را استخراج کرد که نسخۀ عملی آن را در آثار صهبایی شناسی و ادبی خانشالودۀ نظریات زبان

 توان یافت.می

 ظهوری نثرسهز دید صهبایی با تکیه بر شرح نقد ادبی ا ۀمعیارهای تاز -2

قاره شروح بسیار سودمندی نیز تألیف کردند که متعلق به در سدۀ دوازدهم قمری، نویسندگان شبه

شرح در این دوره نگاشته شده است که  18های گوناگون شاعران است. در حدود دیوان و مثنوی

ها به چاپ رسیده شود. برخی از آنداری میههای مختلف نگهای خطی در کتابخانهبه صورت نسخه

بهایی که در این زمینه تهیه و تدوین شده ها بسیار اندک است. از جملۀ آثار گراناست، اما شمار آن

تألیف  شرح یوسف و زلیخا شرح نام حق،، شرح بوستانهای زیر اشاره کرد: توان به کتاباست، می

، شرح دیوان غنی کشمیری، شرح دفتر اول مثنوی مولوی، شرح دیوان حافظ)عبدالواسع هانسوی(، 

م( 1756ق/1170از بهلول برکی جالندهری )د شرح دیوان صائب، شرح دیوان ناصر علی سرهندی

، شرح اسکندرنامه، شرح مثنوی معنوی مولویالعابدین ابراهیم لودی(، )اثر زین شرح دیوان حافظو 

شرح مثنوی معنوی م(؛ 1712ق/1124آبادی )دافضل الهاز محمد  شرح یوسف و زلیخا، شرح بوستان
، شرح شرح کریما)تألیف ولی محمد اکبر آبادی(؛  مخزن الاسرار)از ملا ایوب لاهوری(،  مولوی

، 1603، 1602: 3، ج1363)از محمد اکرم ملتانی( )منزوی،  شرح اسکندرنامهمثنوی معنوی مولوی و 

شرح ، شرح مینابازارظهوری،  نثرسه(. همچنین شرح 980: 8ج /918، 284، 263، 138: 7، / ج1642
 بخش صهبایی(.ظهوری ترشیزی )از امام پنج رقعه

های شعری سخنگویان را از نظر لغوی و اند تا اشعار و واژهنویسندگان در این شروح کوشیده

های نبههای عرفانی و حکمی را در بردارد و کمتر به جمعنایی توضیح دهند. برخی از شروح جنبه

پردازد. این نوع شروح سرشار از اصطلاحات و تعبیرات عرفانی و حکمی است. در زبانی و ادبی می

ای که در ضمن توضیح توان مشاهده کرد، به گونهبرخی شروح اشارات مربوط به نقد ادبی را نیز می

توجهی شده است. اشعار، به برخی از عناصر نقد شعر فارسی مانند عناصر نقد بلاغی و جز آن نیز 

اند؛ اما استادی صهبایی در حوزۀ شارحان به محاسن و معایب اشعار شاعران، بسیار اندک پرداخته
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های خود را به ظهوری بسیاری از اندوخته نثرسهنقد ادبی به او کمک کرد که در شرح آثاری چون 

« نثرسه»دبی بود و در شرح کار گیرد. یکی از کارسازترین ابزارهایی که میراث آشنایی او با نقد ا

هم به کار گرفت، آوردن استشهادهای مناسب و اسناد از اشعار قدما و معاصران بود. یکی از علل 

دهنده آرزو و صهبایی در این زمینه این است که معترض و جوابمهارت ادبای هند چون خان

مجبور به استشهاد از شاعران  ها برای به کرسی نشاندن سخن خوداند. آنکدام اهل زبان نبودههیچ

بردند که در ای به کار میقاره در نقد اشعار، تعابیر و اصطلاحات و واژگان ویژهبودند. ناقدان شبه

ظهوری در  نثرسههای خود از جمله شرح سایر قلمرو زبان فارسی رایج نبود. صهبایی نیز در رساله

(؛ 75:1906)صهبایی، « تازگی معنی»برد: ار میحوزۀ نقد ادبی از این نوع اصطلاحات فراوان به ک

« این لفظ به این معنی نادر است»(؛ 177)همان: « این معنی با صفت سخاوت هیچ مناسبتی ندارد»

)همان: « این قرینه به قیاس قریب است»(؛ 104)همان: « به سوی سبق به ادنی ملابست است»(؛ 165)

ادنی ملابست »( و به کار بردن اصطلاحاتی چون: 94)همان: « این متن دارای رکاکت است»(؛ 210

اضافت لامی عهدی )همان اضافۀ ملکی  ، اضافت بیانی، اضافت تشبیهی،1)همان اضافۀ اقترانی است(

                                                           
این اضافه را  الادبنهجاست. مؤلف  «ترین مناسبت و ارتباط و مشابهتکوچک». ادنی ملابست در لغت به معنی 1

اضافت( بادنی ملابست، یعنی نسبت کردن یکی را به دیگری به کمتر مناسبتی که )» کرده است:گونه تعریف بدین

 «الیه شود و این یا برای اظهار کمال اختصاص بودبینهما واقع است؛ یعنی به کمتر ملابستی مضاف ملاک مضاف

صهبایی که  از معاصراناند. داده(. ادیبان روزگار صهبایی نظرات مختلفی در مورد این اضافه، 663:1919 )رامپوری،

 را نه قسم اضافه اللغاتغیاثاست. او در  محمد رامپوری الدینداند، غیاثاضافۀ اقترانی می اضافۀ ادنی ملابست را

(، )یا استعاری .مجازی۷، .توصیفی6، .تشبیهی۵، .تبیینی۴، .توضیحی3، .تخصیصی۲، .تملیکی1» :است دانسته

با  اقتران نوعی مضاف (. در اضافۀ اقترانی۵۲-۵1: 1، ج1393)رامپوری،  («ملابست ادنی )یا به .اقترانی9، .ظرفی۸

 به مقرون نامه»، و «ادب به مقرون دست»، «نامه عنایت»و  «ادب دست» چون در ترکیباتی کهدارد. چنان الیهمضاف

های رامپوری اضافۀ ادنی ملابست را اضافۀ اقترانی می داند. صهبایی در نمونه. صهبایی نیز همانند است «عنایت

الیه اصطلاح )به نشانه، زیراز ظهوری معتقد است که مضاف اکثراً، یکی از اعضای بدن است و بین مضاف و مضاف

ه تشبیهی )چه ظاهری گونچیه خوبی نشان دهد و در ضمن صهبایی،( قرار داده تا این ارتباط را بهبه سبب و برای 

لب  "» نثر ظهوری:هایی از این مبحث در شرح سهالیه ایجاد نکرده است. نمونهو چه باطنی( بین مضاف و مضاف

یعنی ابروی که بدان  "ابروی اشارات"ند و همچنین به ادنی ملابست، لبی که به آن  اشارت و مژده ده "بشارت

بادنی ملابست است؛  "امتحان"سوی به "محک": اضافت "حک امتحانپای م"»(؛ ۷۷:1906)صهبایی، «اشارت نمایند

 "رفعت"به سوی  "سر"و  "پای": اضافت "پای رفعت"»( و 10۲)همان، «برای امتحان در پای محک آورده"ای: 

پای به سبب رفعت بر آسمان و سر به سبب خدمت بر "، به ادنی ملابست است و مقصود آن است که "خدمت"و 
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البیان، مفید ظرفیت، من حیث القیاس، من حیث المعنی، قرینه، قاعده، اسناد مجازی، عذباست(، 

ات عرب و عجم، نکرۀ مخصوصه، لزوم ما لا یلزم، طرز، نزاکت، ترزبان، اهل خُبرت، محاور

و قاعدۀ « انداز و دست )در معنای طرز و روش( ،فقره )در معنی جمله( ،قاعده فارسیان ،دانمحاوره

با این مقدمه کوتاه به تحلیل و بررسی برخی از آرای او در حوزۀ نقد ادبی که رنگ «. بندیاولویت»

 تازگی دارد، پرداخته می شود:

 شعر دو لخت )مطلع دولختی( -1-2

ند و ارتباط شعر دولَخت )مطلع دولختی( وقتی دو مصرعِ یک بیت هرکدام معنای مستقلی داشته باش

هبایی نیز ص(. 84:1401دو مصراع چندان قوی نباشد آن را شعر دولختی خوانند )آرزو اکبرآبادی،

شعر دولَختی است به طوری که هر مصرع او معنیِ  ]این[»: گویددر معنی دولَختی می

 (.85:1278)صهبایی، « ای نیستا دیگری علاقهحده )جداگانه( دارد و یکی را بعلی

به عیوب  این تعبیر احتمالاً از بدیع هندی گرفته شده است. در رتوریک هندی بحثی است که

ها، اسپند دو کهن از این دو کهنکنند. یکی ( یاد میdokhanaشعر اختصاص دارد و از آن به )

نداشته  است و آن عیبی است در شعر بدین صورت که معنی تکُ )مصرع( دوم با تکُ اول پیوندی

مانند این دو  (؛438:1379خوانند )فتوحی،باشد؛ وقتی دو مصرع فاقد ارتباط باشد آن را دولختی می

 مصرع ظهوری:

 کو جز او کس به مهربانی او     قسم جان به زندگانی او »                 

افتد به ظاهر آن است که شعر دولَختی است. اَی، هرگاه جان را احتیاج قسم می

خورد اگر خورد و با وجود آنکه از غایت عزیزی هر کس جان میزندگانی او می

خورد با وجود آنکه از غایت عزیزی هر کس قسم کسی به این مهربانی که او می

گر کسی با این مهربانی که او دارد یافته شود هم اوست و بس. خورد اجان می

عبدالرزاق یمینی مصرع ثانی را بیان مصرع اول قرار داده و گفته که جان به 

خورد که مقابل او کدام کس است و کجاست انتهی و رکاکت زندگانی او قسم می

 (.205:1906)صهبایی، « این بر اهل خبرت پوشیده نیست 

                                                           
(. با توجه به این که  موضوع  این جستار  بررسی مباحث نقد ادبی است، این موضوع نیاز 130همان،)«آستان دارد

 به پژوهشی دیگر دارد.
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به قرینۀ معنوی حذف شده است و مصراع دوم « قسم»بعد از کلمۀ « خورممی«این که  با توجه به

تواند باشد. در واقع بین دو مصراع به نوعی ارتباط وجود دارد. به برای مصراع اول میدر حکم مفعول

دو مصرع را به هم مرتبط ساخته است. پس از لحاظ « کو»در « که»همچنین در این بیت حرف ربط 

هم ارتباط وجود دارد و بیت یک جملۀ مرکب است پس باید نظر عبدالرزاق یمینی را بپذیریم  نحوی

 باشد.و این دلیلی بر رد نظرصهبایی در مورد دولخَتی بودن این بیت می

 صهبایی در شرح این بیت ظهوری ترشیزی گفته است:

 "طلب بدهدسائلی بر سؤال لب ننهد          دو جهان را به یک "             
اگر به وجه تعظیم تأویل نمایند، این شعر دو لخت است مصرع ثانی را با مصراع »

« اول تعلقی نیست تا باید گفت که بر تقدیر عدم سؤال طلب چگونه صورت بندد

 (.177:1906)صهبایی،

و شود، چون با توجه به مفهوم دبا بررسی این بیت نظر صهبایی مبنی بر دولَختی بودن آن رد می

باشد. در این بیت شاعر معتقد توان ارتباطی در آن یافت؛ هر چند این ارتباط دیریاب میمصراع می

اگر او »گوید: امر مذمومی است و باعث شرمندگی است و می« گدایی»به معنی « خواستن»است که 

او )ممدوح( چیزی از کسی بخواهد دو جهان از دست اوگرفته خواهد شد به همین دلیل است که 

و در ضمن در این بیت فاعل هر دو مصراع یکی )یعنی ممدوح( « گشایدهیچ وقت لب به سؤال نمی

این بیت رد « دولَختی بودن»شود نظر صهبایی را در مورد است. پس با توجه به مطالب مذکور می

 کرد.

 طَرَفِ وقوع: -2-2
است. این اصطلاح « رت وقوعصو»یا « طرََف وقوع»قاره یکی از اصطلاحات ابتکاری منتقدان شبه

قاره )خان آرزو و صهبایی( به کار رفته است. این دو ناقد ادبی در آثار دو تن از ناقدان ادبی شبه

اند، اشاره به همان چیزی است که در مکتب وقوع به نوعی وجود داشته« طرََف وقوع»استنباطی که از 

انسانی، فقط به جنبۀ رئالیسم عاشقانه توجه  هایداشته است و در این مکتب، شاعران از حوزۀ ساحت

های دیگر را اصلاً مورد توجه قرار ندادند. خان آرزو و صهبایی در شروح خود کردند و بخش

نشان دادند. ازآنجاکه « طرََف وقوع»های دیگر زندگی واقعی را در آثار مؤلفان ادبی با عنوان جلوه

ای است که این اصطلاح را معرفی تین اثر پژوهشیظاهراً نخس« شاعری در هجوم منتقدان»کتاب 

است، ضروری ای که در آن از این شیوه شده، نقل عین عبارات آن برای به دست دادن تلقیکرده

 می نماید:
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به معنی امکان تحقق در خارج است، چیزی شبیه مفهوم  "طرف وقوع"» 

veri simi l i tude)) مانندیحقیقت"و  "نماییحقیقتْ"نویسی، از آن به که در هنر داستان" 

دارد یا ندارد. درحوزۀ استعمالات این گروه  "مانندیحقیقت"گویند این داستان کنند، میتعبیر می

(. 45:1385)شفیعی کدکنی، « مانندی داردداشتن، مفهومی نزدیک به حقیقت "طرف وقوع"ناقدان،

. فتوحی نیز در این باب کاملاً متکی به ، همین تعریف تکرار شده استنقد خیالهمچنین در کتاب 

کتاب شفیعی است ولی نظر به گسترۀ کار خود و لزوم اختصار، فقط دو نشان از چهار نشانی را که 

 اند؛ گزارش کرده است.شفیعی به دست داده

اند. با های )کنایی، استعاری و ایهامی( توجه نکردهوجه به هنرسازهخان آرزو و صهبایی به هیچ

( برای نخستین 1389« )طرف وقوع و شگردهای ادبی ناشناخته»جو در مقالۀ حال، سیاوش حق این

ترین آمیزۀ صناعی را در طرف وقوع شاید پیچیده»نویسد: بار در سادگی وقوع تشکیک کرده و می

لالت زبانی و دمیـان همۀ صناعات بیانی و بدیعی با خود داشته باشد و این صنعت از لحاظ ارجاعِ برون

ترین شگرد ادبی شناخته تواند شد و این امر در تحلیل آن معلوم آفرینبـه واقع شاید تعلیق

ای پرورده و با کنایه و ایهام (. این هنر ترکیبی در عمل غالباً با استعاره86:1389جو، حق«)خواهـدشد

نزد حافظ هم  است و رواج آناین شگرد، پیش از سبک هندی هم رواجی داشته »شود. همراه می

 (. مثلاً در این بیت:256: 1390جو، )حق« است قابل توجه

 «زند مسکین مگـسکننـد     وز تحسر دست بر سر میطوطیان در شکرسـتان کـامرانی می»

 (235:1387)حافظ،   

به مگس، از لحاظ صـورت، تخییـل صـرف نیـست؛ زیرا ایـن « دست بر سر زدن»اسناد کنایۀ 

تی در مگس هست؛ ولی شاعر با تکیه بر این حرکت واقعی مگس، مفهومی را به آن حرکت به راس

ای انسانی را به آن بیند که شاعر، مگس را به عالم انسانی برده و کنایهدهد. خواننده میعاریت می

کند که صرفاً صـورتی ازآن مفهوم است نسبت داده؛ از طرف دیگر در مگس حرکتی را مشاهده می

کند وهمین ایهام فـارق دیگر بین این دو صنعت ن رویارویی لازم و ملزوم، ایهام را تجربه میپس با ای

است. در طرف وقوع چند شگرد ادبی )استعاره، کنایه و ایهام( به هم می آمیزند و شگردی نو از این 

 میان سر برمی آورد.

هیجی پرداخته و به بررسی شعر حزین لاشاعری در هجوم منتقدان شفیعی کدکنی در کتاب 

های ادبی قدیم در بارۀ شعر او از نقادانی هایی از بررسیحجم بزرگی از این کتاب را به ذکر برگزیده
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(. 118 – 362: 1385کدکنی، اند. )شفیعیخان آرزو و صهبایی اختصاص دادهالدین علیچون سراج

 کنند:را نقل میهای خود در ذیل عنوان طرف وقوع، این بیت حزین شفیعی، در تحلیل

 "ماندرو گردید         ز رفتنت به کف لاله داغ میچو آمدی ز رخت باغ سرخ"               

ها از این اصطلاح آورند که در آنهایی از نقدهای صهبایی و خان آرزو را در پی میو آنگاه پاره

 (45 – 46است. )همان: استفاده شده

است؛ « صورت وقوع»برای اصطلاح طرف وقوع دارند و آن ناقدان مورد نظر، معادلی هم 

 آرزو در بارۀ این بیت حزین:خان

 تا سرو را هوای قدت سرفراز کرد        پا از گلیم ناز چو زلفت دراز کرد                    

باید تا تشبیه زلف سایه می« سرو» توان گفت که به جای اگر انصاف دادرس باشد می»نویسد: می

 (.179)همان: « هم رسانددرست شود و پا از حد دراز کردن، صورت وقوعی به وجه احسن به

ازهمین چند قطعۀ کوتاهی که در این منقولات،  اختصاص به بحث از طرف وقوع دارد و 

قاره در کنار این توان چنین برداشت کردکه اولاً منتقدان شبههای آن در پی خواهد آمد، مینشانی

ها و درمیان اهل ادب اند. دوم اینکه، این  اصطلاح در زمان آنکردهخاصی را اراده می نام، شگرد

برند. کدام از مواضعی که آن دو نقاد این اصطلاح را به کار میاست؛ زیرا در هیچ شناخته بوده

ر شود و طبیعی است که در ضمن نقد به تعریف شگردی آشنا نپردازند و دتعریفی از آن ارائه نمی

بود، حتماً در آغاز ضمن اگر طرف وقوع، اصطلاحی تازه )مثلاً ابداع یکی از خود آن دو نفر( می

 کردندمخاطب را با آن آشنا می

آید، آن صنعت قاره در ذیل نمونه هایی که دارای طرف وقوعند برمیاز اشارات ناقدان شبه

ت در بیرون، به صورت کنایه شود که چیزی دارای چنان صفتی باشد که آن صفموقعی حاصل می

در مورد چیزی دیگر، مثلاً انسان، به کار رود و آنگاه از طریق استعاره، صورت کنایی مورد نظر را 

 به آن شیئ نسبت دهیم به طوری که کنایه و استعاره وحقیقت بر هم منطبق شوند.

به علاوۀ باورآوری  زای،شناختی این صنعت بازبسته به همین انطباق ایهاملذت هنری و زیبایی

شود که ملزوم )مکنی عنه( کِنایۀ مخیل برای شیئ، به راستی نیرومند آن است. در این صنعت ادعا می

ای در کار نیست )= تناسی استعاره؟( و هیئت و حرکت در آن موجود است؛ یعنی، گویی استعاره

ی شود و گویی تعبیر صرف کنایی، یعنی لازمۀ آن ملزومِ مفروض در شیئ، تقریباً در آن دیده م

 توان )ا.ا.ک( یعنی )استعارۀ کنایی ایهامی( نیز آورد.نیست پس به صورت اختصاری می
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 کنیم:اینک اصطلاح طرف وقوع را با ذکر شواهد، بر اساس آرای صهبایی واکاوی می 

 "اگر دریاست به خاک نشاندۀ اوست"متن: . »1
 شرح:

این لفظ اکثر در محلی باشد که کسی را  به خاک نشاندن، خوار کردن و استعمال

به سیاست یا به ظلم خوار کنند؛ اما مراد در این مقام به خاک نشستنی است که از 

سبب ناداری و کمال مفلسی باشد، چون دریا بر زمین است، طرفی از وقوع پیدا 

 (173:1906)صهبایی، « کرده

نسبت داده شده است ونیز « دریا»به  یقیهاستعاره تحقاز طریق « به خاک نشاندن»در این نمونه، 

مقام بلند »که معنای « سر بر آسمان ساییدن»است در برابر « خوار کردن و ذلیل شدن»از کنایه  خود،

اش در مقابل ممدوح است. نویسنده )ظهوری ترشیزی( دریا را با همه عظمت و بخشندگی« داشتن

یا نسبت داده و از آن معنایی کنایی نیز برگرفته داند پس ویژگی انسانی را به درخوار و ذلیل می

از یک « بر خاک نشانده»؛ بنابراین «چون دریا بر زمین است نه بر آسمان»است؛ اما به قول صهبایی 

سوی کنایه است و از دیگر سوی استعاره، و از جهت سوم، واقعیت هم دارد؛ یعنی درست است که 

به آن استعاره است. به هر حال چون « بر خاک نشاندن»نسبت  دریا پایی ندارد که بر خاک بنشیند اما

گیرد، صورت واقعیت به خود می« نشاندهخاک»گیرد پس صفت دریا در روی خاک شکل می

ۀ کنایی ارتباط هست، چنان نشاند خاک آن و واقعی –همچنین بین این خاک نشاندۀ استعاری 

شود است و از طرفی نمی ایهام« نشاندهخاک»در  آورد. پسارتباطی که هر دو مفهوم را به ذهن می

 از حسن تعلیلی که در بیت آمده به سادگی گذشت.

 متن:. »2

 "دست بر دل ز طلعتش خوبی              پای در گل ز قامتش طوبی"
 شرح:

دست بر دل گذاشتن و نهادن در وقت تسلی دادن خویش باشد... پس حاصل "

یدار او تسلی نتواند شد و چون دست بر دل در خوبی بی د "مصرع این باشد که:

پس مراد از آن همان بیقراری باشد؛ یعنی، خوبی از  "غایت بیقراری دل می نهد

گردد که در حالت اضطراب دست بردل دیدن صورت خوب او چندان بی قرار می

می نهد و این مبالغه است. در حسن و خوبی او چه هرگونه خوبی را این حال باشد 

 یگران چه رسد و به همین معنی است.به د
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 "الف مقصوره"چنانکه عیسی را به  "خوبی"بر وزن  "طوبی"...در مصرع دوم 
است به یای ماقبل مکسوره خوانند و امثال آن و ازجا نه جنبیدن را که در غایت 

نظر به درخت  "پای در گل شدن"تحیرباشد به پای در گل ماندن معنی کرده و 

 (.143:1906)صهبایی، « ی از وقوع به هم رسانیدطرف "طوبی"بودن 

پا »است؛ زیرا « دریا»به همان شیوه « پا در گل بودن»و « طوبی»در این نمونه نیز شیوۀ تحلیل 

ای است که از عالم انسانی به درخت نقل شده؛ یعنی اگر نظر به مفهوم کنایه باشد کنایه« درگل بودن

و این صفت به انسان « گرفتاری»یعنی « پادرگل بودن»ه برای درخت صادق نیست به این دلیل ک

گردد؛ پس استعارۀکنایی است؛ ولی چون درخت به ظاهر و واقع خود چنین صفتی هم دارد. برمی

فارغ از معنای کنایی، ایهام هم داریم این طرف وقوع می شود. البته حسن تعلیل هم دارد زیرا علتی 

 کند.و فیزیکی درخت ذکر میواقعی « پا درگل بودن»خیالی برای 

شود که خوبی اظهار خدمت و ایهام است، زیرا یک معنایش این می« دست بر دل داشتن»

کند به فلانی و معنای دیگرش این که از درد عشق او یا هر درد دیگری که از جانب او چاکری می

اما « ردمند بودند»و « اظهار چاکری»متحمل شده، دستش را روی دلش گذاشته پس دو معنی شد: 

« دست بر دل گذاشتن»ها و صفات ظاهری نیست که شبیه طرف وقوع ندارد، زیرا در خوبی نشانه

 های طرف وقوع نیست.باشد پس ایهام است و این مثال از نوع ایهام

 متن:» .3

 "ماه در زیب سکه شاهی                       در درم غرق کیسۀ ماهی "
 شرح:

ماه در محل صفت سخاوت می خواهند که برای رواج او باشد،  در زیب سکه بودن 

؛ همان پوست ماهی "کیسۀ ماهی "به مثل درهم از بهر اعطا و بخشیدن  به مردم.

که فلوس بر آن باشد و به معنی نسبت طرفی از وقوع نیز دارد، چه فلس ماهی را 

 (176همان: «)درم نیز گویند.
ای است. تنش پر از فلس است؛ فلس را درم نیز گویند و این هدر مثال مذکور، ماهی خود شبیه کیس

 نمایی نمونۀ مذکور است. جنبۀ حقیقت

 متن:» .4

خال خود به عشق نقطۀ داغی نسوخته که مرهم در انداختن سیاهیش سفید تواند "

 "گردید
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 شرح:

 موقوف الآخر و خود به طور تکیه کلام است؛ چنانکه: "خال"لفظ  

 "این کار نیست          من خود چه کسم زمن چه پرسیداو خود لائق  "
انداختن سیاهی ازالۀ سیاهی سفید شدن ظاهر و نمودار شدن و سرخ رو گشتن و 

گردیدن و چون از هیچ مرهم سیاهی خال زائل نشود اینجا عدم ازالۀ آن محترم

 (270همان: «)طَرْف وقوع دارد

 .جنبۀ طرف وقوع،  در آن ویژگی ذاتی استدرمثال مذکور، سیاهی، صفت ذاتی خال است و

 استعمال واژه موقوف بر سماع است یا قیاس؟ -3-2

غت و لشناسی )طریق معرفت ترین مباحث و مسائل مشترک میان زبانمسئلۀ مذکور، یکی از مهم

عادی استعمال  چه امروزه مرسوم است، در زباناثبات معنی آن( و حوزۀ نقد بلاغی و ادبی است و آن

وین و آوردن نلغت موقوف بر سماع است؛ اما در زبان ادبی، باب قیاس و در نتیجۀ ابداع ترکیبات 

 مجاز، تشبیهات، استعارات، کنایات نو وحتی وضع واژه جایز است.  

آرزو و صهبایی در طریق معرفت لغت و اثبات معنی آن مباحثی چون قاره، چون خان ناقدان شبه

)کاربرد لغت توسط اهل لغت یا همان « آحاد»بین عموم مردم( و  )کاربرد آن لغت« تواتر»

اند و در ضمن چنین مباحثی، در حوزۀ معنای واژگانی و کاربرد آن نویسان( به کار بردهفرهنگ

قاره بر اساس مطالعاتی که در آثار اند. این دو منتقد ادبی شبهرا مطرح کرده« قیاس»و « سماع»مبحث 

الدین سیوطی و عبدالقاهر جرجانی در ت عبدالرحمان بن محمد الانباری، جلالابن جنی، ابوالبرکا

های بدیع و کنند و دیدگاهها با هم مباحثه می، بر سر درستی یا نادرستی آن2این زمینه داشتند

دهند. خان آرزو این مطلب )موقوف بودن استعمال لغت یا عبارت در زبان انگیزی را ارائه میتأمل

                                                           
مطرح بود و  -شدۀ عربدر نظریات علمای یاد -این مبحث مهمی است که در حوزۀ  لغوی و دستوری عرب  .۲

اع قرار دارد و این دو شیوۀ استدلالی در یک نقطه ها قیاس در مطالعات لغوی و نحوی در مقابل سمدر نظر آن

حقیقت در نوع است و تنها وجه افتراق آن دو در ند و آن الگو قرار دادن یک شکل زبانی و تبعیت از آنامشترک

شده،  و آنچه دربارۀ قیاس و سماع و وجه تمایز این دو بیان گیرند.الگویی است که هر یک برای خود در نظر می

یند قیاس به یک الگو نیازمند است که همان شیوۀ کاربرد اصیل و فصیح زبان عربی اانسان در فر»عبارت است که 

سماع »چنین گوید:  «سماع»در تعریف  الاقتراحالدین سیوطی در کتاب (. جلال1۴۷: 1، ج13۷6جنی، )ابن «است

اعم از  –آن عبارت از قرآن کریم و قراءات آن  عبارت است از کلام آن کس که به فصیح بودنش یقین باشد و

 (.۷۵-۷۴: ۲006)السیوطی،  «متواتر، آحاد و شاذ
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نداریم، « بلند شدن بو»سماع( را قبول ندارد؛ لذا دربارۀ این بیت حزین به خیال این که عادی بر 

 نویسد:می

 «تنبّود به ره مصر حزین چشم امیدم           بوی خوش یار از در و دیوار بلند اس»

 (.287:1350)حزین لاهیجی، 

یعنی باید در اشعار دیگران هم آمده  [خواهد بلند شدن بو مسموع نیست، سند می»  

چه لازم  ]پس[اگر گویند برخاستن بو آمده و بلند شدن نزدیک بدان است  ]باشد

به همان لفظ باشد؟ گوییم اطلاق لفظ بر استعمال موقوف است،  ]حتماً[است که 

نزدیکی معنی را چه دخل است در این باب؟ حتی که بر تقدیرِمترادف نیز صحیح 

. پس تا سند 3گفتن صحیح نیست "کلاغ کمان"گویند و  "زاغ کمان" نیست؛ مثلاً 

در زبان  "قیاس"در نظر صهبایی،  (.21:1401آرزوی اکبرآبادی، «)نباشد، درست نیست

 گیرد. در این بیت حزین:ادبی و سماع در زبان عام صورت می

 «آلوده را ماندسحابهِ کند حُسنش          رُخش در شام خط، ماداری میکتان طاقتم را پرده»

 (356:1350)حزین لاهیجی، 

آلوده که صحت لفظ تابع محاوره است، حرفی است به آب زر نوشتنی، ماه سحاب» 

 به مجرد قیاس بر الفاظ دیگر نبسته بل  استعمال فصحا را قائد خود ساخته در حوزۀ

ر در نظر او در چگونگی کاربرد وندهای تصریفی د (.137:1278صهبایی، «)آوایی واژگان

 کند:ساخت الفاظ نیازی به قیاس نیست، همان سماع از زبان محاوره کفایت می

 متن:»

به سبق خدمت، از همه پیش است و به وزن عقیدت، از همه بیش. سر تفاخر به "

 "رسدش و یا برتر آن به تفوق می زید و می زیبدش.آسمان رسانیده و می
 رح:ش

که افادۀ تفضیل کند از هر دو محذوف شده. درین مقام، کفایت بر  "تر"... لفظ 

 .(304همان: «)قدر مسموع است قیاس را در آن مدخل نیست.

                                                           
رغ متوان تخمنمی «بیضه در کلاه شکستن»جای توان تغییر داد؛ مثلاً بهتوان گفت که اصطلاحات زبانی را نمیمی .3

برخی از این اصطلاحات . «امۀ کردار پوشیدج» توان گفت:، نمی«جامۀ عمل پوشید»جای در کلاه شکستن گفت یا به

پوشید. عمل کار دیوانی مخصوص آن شغل را می ۀجام دادند،پیشینۀ تاریخی دارند، مثلاً وقتی به کسی شغل می

 است.
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شمرد و این بند سنتّ ادبی قدیم است؛ تصرف در عرف شاعرانه را مجاز نمیآرزو سخت پای

الفاظ و مضامین و ترکیبات باید سندیت داشته  داند. هر نوع تازگی درامر را مستلزم شرایط خاص می

تر از آن آمدن در شعر متقدمان. به وضوح باشد و سند عبارت است از کاربرد اهل زبان و قوی

بینیم که نقد خان آرزو و جواب صهبایی به نقد او مبتنی بر سندگرایی و ارائۀ شواهد از متون قدیم می

 ن بیت ظهوری آورده است:است. به عنوان مثال صهبایی در شرح ای

 متن:»

ای            شحنۀ تحقیقش آورده است پی زاری گلهدر کمان بگذشت گر بر کشت"

 "گمانشان بی
 شرح:

که نقش قدم باشد و دنبال و پس و عقب و تعاقب و  "نشان پای"در برهان  "پی"...

مضاف و این است به فک کسره اضافه  از  "پی"مضافّ الیه ِ  "شان"قصد و اراده و 

و "اسم اشاره قریب "که مرکب از "ایشان"از خصائص همین لفظ است و الا 

است، اگر مضاف الیه شود، فک کسره از مضاف آن جائز نیست و فک کسره  "شان"

 که بیت:در کلام اساتذه بسیار واقع است چنان "شان"مضاف 

 "به خاطرشان ملالی گر برد راه نگرفتن کل کند از مهر تا ماه"
 دیگری گوید: 

« "شان                  الف داغ نویدی بر سُرین شانسماجت حاصل دنیا و دین"

 (215)همان: 

صهبایی در مواردی نادر، استعمال یک عبارت کنایی  به وسیله شاعر مطرحی چون  ظهوری را کافی 

 گوید:« آوردنپی به چیزی »کند. در  عبارت داند و حمل بر سندیت و درستی آن اصطلاح میمی

، به معنی "پی فلانی آوردن"درست باشد و  "پی به چیزی آوردن"پس » ... 

خواهد، در این صورت، به معنی سراغ و نشان ، سند می"تعاقب و عزم او آوردن"

پای گرفتن و به معنی عزم یا تعاقب، توجیه کردن، عدول از معنی مشهور است. و 

به لفظ  "پی"خواهد، پس در استعمال می معهذا، لفظ تحقیق همین معنی سراغ را

 همان(.«)آوردن چرا نگویند، بیت مصنف سند است

داند و در اثبات ادعاهای صهبایی استناد به شعر و نثر قدما و ادیبان روزگار خود را در فرایند قیاس می

های آرایهخود در حوزۀ معرفت لغت و در حوزۀ استعاره )به خصوص استعارۀ کنایی( و تشبیه و دیگر 
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شد. او در شرح بدیعیات ظهوری معتقد است که ماهیت شعر مسائلی ادبی به این حربۀ ادبی متوسل می

 نماید:ستیزی و دگرگونی زبان رسمی را اقتضا میچون ساختارشکنی، بیگانه

ای است که ؛ ظاهراَ عبارت  ازالۀ ِکمان است و این عبارت تازه"دریدن ِکمان"» 

 .(213همان: «)ته نشد، اما همین سند برابر هزار سند استدر جای دیگر یاف

به »این تعابیر، شاید به شکل جدی در لابلای آثار بزرگان نهضت فرمالیستی غرب مطرح شد.     

سازی زدایی در آثار شکلوفسکی شروع شده و پس از آن با عنوان بیگانهطوری که با تعبیر آشنایی

 (.47:1370)احمدی، « ه پیدا کردتوسط یاکوبسون و تینیانوف ادام

 وضع مُظهر در موضع مضُمر -4-2

ترین مصادیق شود و برجستهقاره محسوب میترین مباحث نقد شعر در میان ناقدان شبهیکی از مهم

خان آرزو و داوری عالمانه و الدین  علیتوان در منازعات بیان حزین لاهیجی و سراجآن را می

رسد این مبحث باید در ها ملاحظه کرد. با اینکه در بادی امر به نظر میمنصفانۀ صهبایی میان آن

قاره، حوزۀ بلاغت مورد مداقه واقع شود، اما کاربرد فراوان در مقام نقد شعر از سوی علمای شبه

مقتضای حال همیشه آن چیزی  کند.شناور بودن این مبحث را در دو حوزه یاد شده را تأیید می

شود که گاهی از مقتضای ظاهر رسد. از این رو در آثار بُلغا دیده میبه نظر می نیست که در ظاهر

شود که ایراد کلام بر خلاف مقتضای ظاهر اند. )هنجارگریزی( و بعد از دقت معلوم میعدول کرده

ناظر به مقاصدی بوده است تا کلام مؤثرتر گردد و در این حالت هیچ رفتاری بر خلاف قواعد و 

 گیرد.غی صورت نمیاصول بلا

یکی از مصادیق ایراد سخن بر خلاف مقتضای ظاهر آوردن ضمیر به جای اسم یا برعکس است؛ 

این موضوع در «. حسن را دیدم و به حسن گفتم»، بگوییم: «حسن را دیدم و به او گفتم»مثلاً به جای 

های ها، یکی از راهآن شود، چرا که تحلیل الفاظ و شناخت روابط مفهومی بینحوزۀ معانی مطرح می

معنایی آن به وسیلۀ  معنا است. تحلیل کیفیت کاربست واژگان و توصیف مقولۀ دستیابی به دقایق

سزایی برخوردار است. این اصطلاح در متون بلاغی عرب شرایط و چگونگی کاربرد آن از اهمیت به

: 4: ج1414منظور،ابن /471: 3: ج1378آمده است )ابن فارس، « اظهار در مقام اضمار»به صورت 

(. در متون بلاغی عرب به استفادۀ اسم اشاره، اسم علم و صفت نیز به جای ضمیر اشاره شده 520

 است. برخی از موارد کاربرد این مبحث بلاغی به شرح ذیل است:
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یه لنویس از اسم اشاره برای اغراضی چون تمایز بین دو مسندالیه، کمال آشکاری مسنداناظم یا نثر -1

ین چند مسندالیه بکند؛ به عنوان مثال در نمونۀ زیر هدف شاعر تمایز یا تحذیر مسندالیه استفاده می

 است:

 اهلٍِ تَلْقاهُ مرَزُوقاًجو جاهِلٍ              کمَْ عاقلٍ عاقلٍ أَعْیَتْ مذَاهبهُ  »                

 (224:1353رجایی،«)"عالمَِ النّحریرَ زندیقاًو صیَِّرال            هذا الَّذی تَرکَ الأوهامَ حائرۀً                     

 ترجمه:

خردانِ نادانی که اند، و چه بسیار بیچه بسیار خردمندان آگاهی که در راه زندگی درمانده»

متبحر را  گیرند. این است چیزی که پندارها را دچار شگفتی کرده و اندیشمندِ روزی فراوان می

ه است. چون اشاره کرد« عالم و جاهل»در بیت دوم به تفاوت بین « هذا»لفظ «. استزندیق ساخته 

سندالیه مسند )درماندگی عالم و به کمال دنیوی رسیدن جاهل( امری شگفت محسوب شده که به م

ی بین دو مسندالیه تمایز« هذا»نسبت داده شده است و در بیت دوم با ذکر اسم اشارۀ « جاهل»و « عالم»

ست؛ در نتیجه ابرانگیز )درماندگی مادی عالم( حکم بر کفر عالم داده ده و با یک امر تعجبقائل ش

 استفاده کرده است.« هذا»از ضمیر « هما»شاعر به جای ضمیر 

رای اغراضی چون بزرگ جلوه دادن مسندالیه در نظر شنونده، ایجاد ترس در قلب باز اسم علم  -2

 شود. نمونه برای بزرگ جلوه دادن مسندالیه:ه میشنونده یا تحقیر مسندالیه استفاد

 جای ضمیر آمده است. مثال دیگر:« الله»در این مثال اسم «. 4قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌَ /  اللَّهُ الصَّمدَُ »

 و به حق و راستی آن را فرود آوردیم و به حق و راستی فرودآمد.«: 5الحْقَِّ نزَلََ وَ بِالحْقَِّ أَنزْلَنْاهُ وَ بِ»

های خود استفاده صهبایی از این اصطلاح معروف در مطاوی کتب بلاغی عربی، بارها در استدلال    

ضع مُظهر در و»کرده است. در مورد این بیت حزین، پاسخ او به خان آرزو گویای هر چه بهتر بحث 

 است:« وضع مضمرم

 «لعلت مرا به بوسه تواند غنی کند       بذل کریم را به تمنا چه احتیاج»

در  "تمنّا" عزیزان شما را برای خدا انصاف بدهید و از حق مگذارید، مراعات»آورد: آرزو میخان

 (25:1401)آرزوی اکبرآبادی،« مصراع اول چیست؟

                                                           
۴ .۲و1قرآن کریم، اخلاص: .  

۵ ( که 1۷طه:)قرآن است با توجه به آیه دیگری از  "الله". اسم عَلَم در این آیه همان 10۵همان، اسراء:  .

می .«حَقِّۡ◌ لٱبَ بِٰ◌ کِتَ ۡ◌ لٱأَنزَلَ  ◌ٓ لَّذِیٱللَّهُ ٱ» فرماید:  

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=105
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 نویسد:صهبایی در پاسخ می

مصرعۀ شیخ به اعتبار لفظ البته موجود نیست؛ اما توجیهات دور و  مراعات تمنا در»

 "کریم"نزدیکی را در این مقام مدخلی هست... یکی آن که در مصرعه ثانی لفظ 
مظهر است در موضع مضمر، ایَ بذل او را، یا اسم اشاره از اول آن محذوف گشته. 

ر غنی کردن من به بوسه بنابراین دو وجه، معنی شعر چنین باشد که: لب کریم تو ب

بذل "یا  "بذل او"قادر است و کریم با وصف قدرت ضرور است که کرم کند پس 

 نثرسه"در شرح  (36-37: 1278صهبایی،«)را به سؤال حاجت نیست... "آن کریم

 نیز صهبایی به طور زیبا و کاملاً منطقی این موضوع را توضیح داده است: "ظهوری

 متن:»

 "خورِکلف استنی بگسلد؛ ماه سیلیاگر مهتاب نخ کتا"
پرتو ماه و اگر جرم ماه مراد بود ذکر ماه بعد ازان از قبیل وضع  "مهتاب"شرح:

 (153:1906صهبایی، «)مظهر در موضع مضمر باشد

در « ماه»را جرم ماه در نظر بگیریم، آن وقت « مهتاب»در مثال مذکور طبق نظر صهبایی اگر 

شاه پرداخته که ظهوری به مدح ابراهیم عادلگیرد. با توجه به اینمی نقش بدل در موضع مهتاب قرار

خواهد به نوعی حس انقیاد و می« مهتاب»جای به« ماه»به نظر صهبایی، نویسنده با آوردن ، است

 اطاعت را در وجود مخاطب نسبت به ممدوح برانگیزد. مثال دیگر:

 متن:»

برجی خوانند، فلک را پایه باشد  زهی حشمت که اگر از حصار رفعتش آسمان را"

و خَهی شوکت که اگر در حساب همتش عمان را درجی شمارند، دریا را آبرویی 

 "گردد.
 شرح:

، در فقرۀ ثانی، وضع مظُهر در موقع مُضمر است "دریا"، در فقرۀ اول و "فلک"لفظ 

از غیر لفظ و حساب همت، حسابی که در اشیای معطی به همت ممدوح واقع 

 (218همان: «)شود.

به عنوان بدل  "عمان"و  "فلک"یعنی  "دریا"و  "آسمان"در مثال مذکور صهبایی از معانی مترادف 

 را در نظر داشته است.   "حشمت ممدوح  "استفاده کرده است  و در این  بیان کمال مسندالیه؛ یعنی 
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 توجه به مناسبات لفظی و معنایی در نقد و تحلیل متن -5-2

t"توان معادل تناسب را می»غرب، در نقد ادبی  enst i on "  دانست. ویلیام امپسون در کتاب

"Sevrn t ypes  of  Ambi gui t y "  آن را کنش و تجاذب میان کلمات در تولید معنی تعریف

Dut«)کرده است t on, 1984: 70 پیوند و تنیدگی درونی عناصر شعر نامیده » (. آبرامز نیز آن را

های  اصطلاحات ادبی نیز به معنی پیوند درونی عناصر ( در فرهنگ Abrams,1999: 188« )است

 شعر آمده است.

شناسی سخن در سبک هندی رعایت تناسب است. شاعران این یکی از معیارهای مهم زیبایی

های به هم پیوستۀ معانی و الفاظ در داخل بیت هستند. سبک، شیفتۀ تناسبات لفظی و معنایی و شبکه

یرمحمدمحسن اکبرآبادی )از طرفداران خان آرزو( بیانیۀ سبک هندی باشد که شاید این جملۀ م

)فتوحی، « نمایدمناسبت لفظی بنای کارخانۀ سخن است و شعر از این دقایق ترقی کل می»

اند دانستههایی که بسیاری از شاعران سبک هندی خود را به آن ملزم می(. شبکۀ تداعی362:1385

رسیدند. ها به تناسبات لفظی میها در بررسی این تداعیخورد شده است. آنموجب ایجاد این نوع بر

این کار به حدی در منتقدان این دوره اثر گذاشته بود که بیشترِ تحقیقات منتقدانی چون خان آرزو 

حول همین مسئله شکل گرفت تا جایی که وی در اصلاح شعر شعرا از آن استفاده کرد. بیشتر 

به شعر حزین لاهیجی گرفته، از همین مقوله است. از نظر  الغافلینتنبیهآرزو در ایراداتی که خان 

ترین مبانی کند. این دقتّ در واقع از مهمناقدان این دوره رعایت تناسبات، ساخت شعر را قوی می

های «تناسب»و رعایت « سنت»قاره است. خان آرزو سخت شیفتۀ ویژه در شبهنقد سبک هندی به

دهند. بندی نشان نمیهای سنتی پایها و تناسباست و در مقابل، بعضی دیگر چندان به سنت سنّتی

« بندیکلمه»در همین حوزۀ مباحث ساخت و صورت، این دسته از ناقدان اصطلاحی تحت عنوان 

Textدارند که آن را تقریباً در مفهوم  ure که  برند؛ امروزه ما عیناً معادل انگلیسی آن رابه کار می

های قوی و زیبا، بافتی محکم و متشکل در ها و تقابلبریم. وجود تناسباست، به کار می« بافت»

رود. به هر نسبت که این مقوله نیز نوعی نقد ساخت بیت به شمار می کند. تأمل درشعر ایجاد می

ظی، معنایی و کند و ساخت لفشعر نیز ارتقا پیدا می تر باشد. مرتبۀتناسب میان اجزاء بیت قوی

کنند )همان: شود. شاعران توانا حد اعلای تناسب را در شعر خود ایجاد میتر میتصویری آن منسجم

363) 

 نویسد:خان آرزو در مورد این بیت حزین می    
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عیار عشق چون زد بر محک اندیشه دانستم               که خون کوهکن آخر به »

 «آیدجوی شیر می

 (290:1350)حزین لاهیجی، 
با توجهّ به رابطۀ [با جوی شیر و کوهکن هیچ مناسبت ندارد « عیار  و محک»پوشیده نیست که لفظ »

(. صهبایی در پاسخ 27:1401)آرزوی اکبرآبادی،« دو مصراع که اساس سبک هندی است[

گردانیدن این قدر پابند مناسبات الفاظ بودن دایرۀ سخن را به غایت تنگ »نویسد: می

 (.41:1278)صهبایی، « است

ها به ستوه آمده، آرزو دربارۀ تناسب گیری خان، بارها از سخت«قول فیصل»صهبایی در رسالۀ      

 گوید:می

ای است که بالاتر از آن متصور نباشد معترض )آرزو( تابع رعایات لفظی به مرتبه»

: داندحدود کردن میدان سخن میگیری را موجب مو در جای دیگر این سخت( 175)همان: 

مراعات آن برندارند و لقمه، بند مناسبات شدن و آنگاه به این قدر گامی بیپای»

گردانیدن ملاحظۀ آن در دهن نگذارند، پای سعی را سنگ و مائدۀ سخن را تنگبی

 (120همان: «)است

جا که تناسبی میان اجزا و عناصر بیت )چه در کند و آنآرزو مناسبات را بسیار دقیق بررسی می

شمارد، اما صهبایی چنین اعتقادی خیال( پیدا نکند، شعر را ضعیف و سُست میمعنا و چه در صور 

شود که شاعر تجربۀ بند مناسبات لفظی شدن، موجب میندارد، شاید حق با او باشد، چرا که پای

ها و های سنتی شعر کند. در نظر او وجود تناسبناسبها و تشخصی و اندیشۀ خود را قربانی تقابل

 کند.های قوی و زیبا، بافتی محکم و متشکل در شعر ایجاد میتقابل

« نثر ظهوریشرح سه»کند. او در صهبایی، این تناسب را نه تنها در شعر بلکه در نثر هم دنبال می 

هوم کلی متن به بیش از نود مورد دربارۀ تناسب کلمات با یکدیگر و همچنین معنای کلمه در مف

 اشاره کرده است.

 های ذیل از صهبایی مؤید این گفتۀ ماست:نمونه

 متن:»

 "بندصدای تال هندیان زنگله محمل شوق حجازیانش به"
 شرح:
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گانه از موسیقی که در این جا به بالکسر؛ مکه و نام مقامی از مقامات دوازده "حجاز"

 (14:1906صهبایی، «)منسوب به حجاز. "حجازی"طریق تناسب واقع شده و 

 نمونۀ دیگر:

 متن:» 

 "کسی را زیبد انداز نثارش      که باشد عالم جان در کنارش"
 شرح:

زیبد که به مقدار یک عالم به معنی قصد؛ یعنی قصد نثار او کسی را می "انداز"    

خود دارد ارادۀ نثار  نقد جان در کنار خود داشته باشد و الا به همان یک جان که با

تصور کرده معنی این شعر  "اندازه"را مخفف  "انداز"و شایستگی ندارد و بعضی 

اند که بادشاه زر و سیم و گوهر و نعمت بر تمام خلق چه قدر نثار کرد چنین نوشته

لیکن اندازۀ آن معلوم کردن کسی را زیب دهد که عالم جان در بغل خود داشته 

بغل خود ندارد مگر بادشاه، زیرا که تمام عالم فریفته و مفتون  باشد و عالم جان در

 اوست.

ظاهراً از این اراده آن نموده که اندازۀ بخشش خود هم، خود تواند "مؤلف گوید: 

 (.41-40)همان: « "نیست بلکه ایثار می باید. کرد اما نثار در این معنی تناسب

هترین نسخه را انتخاب بکند و بر اساس آن مناسبات ها، سعی کرده است، بصهبایی در بررسی نسخه   

های غلام جیلانی رامپوری و ابوالیمین عبدالرزاق را مورد بررسی قرار دهد. او معمولاً از بین نسخه

بن محمد اسحق الحسینی السورتی به نسخۀ عبدالرزاق یمنی توجه فراوان دارد و هرگز از بیان دیدگاه 

کند. دو نمونۀ ها ابائی نمینهایی و به کمال رسیدۀ آن گان و صورتخود در صحتّ و سقم ضبط واژ

شناسی و چگونگی هندسۀ تألیف اجزای کلام به خوبی نشان ذیل دقت بالای او را در حوزۀ نسخه

 دهد:می

 متن:»

 "خواری در بزمگاه عشرتش، جمشید را مشرب جرعه"
 شرح:

به معنی  "شرف"بعضی نسخه ؛ راه و طریق رندان مقابل مذهب و در "مشرب"...

 (.148همان: «)دیده شده اما نظر به تناسب مشرب باید "مشرب"به جای  "بزرگی"

 ای دیگر:نمونه
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 متن:»

 "سخنی را که یک بدخشان رنگ       نیست از لعل او ندارد رنگ"
 شرح:

ای؛ به قدر یک بدخشان و در بعضی نسخه در آخر هردو مصرع  "یک بدخشان"

خواهد بود  "بهره و فائده"است درین صورت در مصرع اول به معنی  "رنگ"لفظ 

 "لعل"است و  "وزن"پس سنگ به معنی  "سنگ"و در بعضی آخر مصرع ثانی لفظ 
 (191همان: «)و تناسب الفاظ بر عقلا مخفی نیست  "لب"به معنی 

 گیرینتیجه -4

عربی و برخورداری از قدرت  صهبایی در نتیجۀ نبوغ، تحقیق و پژوهش در امّهات متون فارسی و

الفکر محسوب نظر و دقیقهای دیگر، فردی صاحبحافظه بالاتر، در عرصه نقد متون نیز همانند حوزه

های او در این زمینه، کاربرد اصطلاحات جدید و ورود به مباحثی ترین ویژگیشود. یکی از مهممی

نشمندان غرب در جهان امروز قابلیتّ تطبیق است که پیش از وی سابقه ندارد و در مواردی با آرای دا

بندی. در کنار این مفاهیم بندی، استخواندارد، اصطلاحاتی از قبیل طرََفِ وقوع، شعر دولَختی، کلمه

ای از اصطلاحات بلاغی و دستوری و حتی فلسفی ملاحظهو مصطلاحات ویژۀ نقد ادبی، بخش قابل

جای خود بسیار تازه و ارزشمند است؛ مثلاً صهبایی از و کلامی هم در آرای او وجود دارد که در 

کند. یا غالباً ، در تعیین افادۀ حصر صفت استفاده می«کنداثبات شیء نفی ماعدا نمی»قاعدۀ منطقیِ 

کند به جای حروف اضافه، از صله و یا حروف جر استفاده میتأثیر صرف ونحو زبان عربی بهتحت

تنها در زبان فارسی و عربی دهد. صهبایی نهقرار می« فی»و « علی»برابر  را « در»و « بر»که دلیل این

مهارتی داشت، بلکه با زبان و ادبیات هندی نیز آشنایی کامل داشت و در نقد شعر فارسی از نکات 

برد که  در نوع خود حائز اهمیت است ادبی و مباحث مربوط به نقد شعر در زبان هندی نیز بهره می

اسبنده »تفصیل مورد تحلیل واقع شده، معادل اصطلاح دولَختی که در این مقاله بهو بحث شعر 

است که در زبان هندی کاربرد دارد. صهبایی در امر تناسب   Asambaddha Dokhn« دوکهن

. الفاظ معتقد است که شاعر یا نویسنده لازم نیست همواره خود را ملزم و مقید به این ویژگی گرداند

در زبان عادی، استعمال موقوف بر سماع است، اما در زبان ادبی، اولویت را  دیدگاه اوهمچنین در 

داند، درنتیجه برای شاعر و نویسنده در  ابداع ترکیبات جدید و آوردن مجاز، از آنِ قیاس می

 بیند.تشبیهات، استعارات، کنایات نو و حتی وضع واژه مانعی نمی
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